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  چكيده
موجـب حصـول    آنهـا شـناخت سـبك   كـه   دهاي سبكي خاصي هسـتن  داراي ويژگي هاي ادبي هر يك از گونه

هاي ادبـي، بارهـا مـورد توجـه شـاعران       ها خواهد شد. هجويه سرايي به عنوان يكي از اين گونهتري از آن درك درست
اند. يكي از مشهورترن سرايندگان و سرآمدان اين نوع ادبي  اي در اين نوع بوجود آورده واقع شده و آثار قابل ملاحظه
هـاي سـبكي    آن اسـت تـا ضـمنِ بررسـي ويژگـي     حاضر بر   اي در اين زمينه دارد. مقاله جهحطيئه است كه آثار قابل تو

در سطح ادبي، علـم بيـان و    دهد. ني مورد تجزيه و تحليل قرار هجويات حطيئه، آنها را از نظر سطوح ادبي، فكري، زبا
هاي فكري و همچنين مضامين هجوي  مايه همچنين صنايع لفظي و معنوي مورد بررسي قرار گرفته؛ در سطح فكري، بن

هاي زباني و موسيقايي اشعار هجـوي شـاعر مـورد واكـاوي قـرار       شود و نهايتا در سطح زباني، ويژگي شاعر بررسي مي
مطالعـه و   ةتري از هجويات حطيئه به دست آمـده و زمين ـ  تا به واسطه اين عوامل، شناخت هر چه بهتر و دقيق  گيرد، مي

  فهم بهتر اين نوع از اشعار را فراهم سازد.
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  مقدمه
هاي ادبي، زبـاني و فكـري اثـر     مطالعات سبك شناختي در تفسير متن، به بررسي جنبه

دهـد.   هايي چون نقد ادبي، بلاغت و زبان شناسي را نيز پوشـش مـي   پردازد و دانش ادبي مي
د ديدگاه تعريف كرده و سـپس مـواردي كـه    در اين پژوهش ابتدا سبك را به اجمال از چن

رود، بيـان   در سه سطح زباني، ادبي و فكري در تحليـل سـبك شـناختي متـون بـه كـار مـي       
كنيم. از آنجا كه اين پژوهش در رابطه با سبك هجويات حطيئه است، در ادامه بـه بيـان     مي

بـا توجـه بـه     تعريف هجو و زندگي حطيئه پرداخته و در نهايت سبك هجويات حطيئـه نيـز  
  گيرد.  عناصر ذكر شده در اين سه سطح مورد كند و كاو قرار مي

 كار انجام ضرورت و پژوهش پيشينه

اي در رابطـه   هاي متقدم و متأخر تنها به اطّلاعات اندك و اوليه پيش از اين در تذكره
بـي  و اد زبـاني  با زندگي حطيئه اشاره شده است؛ اما دربارة هجويات شاعر و سبك فكري،

هـايي كـه پيرامـون حطيئـه و      او اثري جدي، علمي و ارزشمند پديد نيامده است. از پژوهش
و "الحطيئـه و اشـعاره  " توان به پـژوهش جميـل السـلطان بـه نـام      اشعارش صورت گرفته مي
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نوشته ايليا حاوي اشاره نمود.جميل السلطان در اثر خـود اغـراض    الحطيئه همچنين به كتاب
دهد. ايليا حاوي نيز در كتاب خـويش بـه تبيـين     نقد و تحليل قرار ميشعري حطيئه را مورد 

  پردازد.  زندگي حطيئه و شرح اشعار وي مي
ــژه       ــه اهتمــام وي ــا ب ــاي ايــن مطلــب اســت كــه هــر يــك از آنهــا بن ــار فــوق گوي آث

پديدآورندگانشان به جنبه خاصي از زندگي و اشعار حطيئه اختصاص يافته است و توجهي 
انـد و همـين ضـرورت سـبب شـد تـا        بكي و مختصات فكري حطيئـه نداشـته  هاي س به جنبه
اسـتدلال و   اي با اين محتوا نوشته شود. اين مقاله بر اساس استناد به ديوان خود شاعر و مقاله

  استخراج شواهد از آن صورت گرفته است.

 . سبك شناسي و روش بررسي سبك متون1

آن، توانمندي وي را در خلق نوآوري  بررسي هر نوشتة ادبي و شيوه نگارش نويسنده
نماياند. هاورد اين شناخت ارزيابي سبك و روش  و در نهايت جذب خوانندگان را به ما مي

  آثار هر نگارنده است.
گيـري كـردن     مصدر ثلاثي مجرد عربي، به معناي گداختن، ريختن و قالـب  "سبك"

  ).15: 1382زر و نقره است (غلامرضايي،
روش خاص ادراك و بيان افكار بـه وسـيله   «بي عبارت است از: در اصطلاح ادسبك 

تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير. سبك به يك اثر ادبي وجهه خاص خود را از 
خويش وابسته به طرز تفكـر گوينـده يـا     ةكند و آن نيز به نوب لحاظ صورت و معني القاء مي

  ).1مقدمه ج: 1349 بهار،» (باشد حقيقت مي ةنويسنده دربار
روشـي اسـت   «سبك چنين آورده است:  ةدر ذيل واژ فرهنگ فارسيمحمد معين در 

الضـمير    كند، طرز بيان مـا فـي   خاص كه شاعر يا نويسنده ادراك و احساس خود را بيان مي
ادبيات بـه معنـاي طـرز و شـيوه      ةبنابراين اين واژه در گستر). ذيل واژه سبك: 1389( است
 است.
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سبك را كيفيت و امتيازي  ،گردد. افلاطون اسي به يونان و روم باز ميشن پيشينه سبك
كـلام از آن   ةبه لحاظ برخورداري از الگوي مناسب و شايست اي  كند كه گوينده تعريف مي

بهره است؛ امـا   اي ديگر به دليل فقدان اين الگوي مناسب، از آن بي مند است و گوينده بهره
 .داند و معتقد است هـر اثـري داراي سـبك اسـت     م ميسبك را خاصيت ذاتي كلا ،ارسطو

 ؛حال اين سبك ممكن است پست، متوسط يا عالي باشد. سبك خصوصيتي اكتسابي اسـت 
  ).182-179 :1384،امين پور( شود اما به درجات مختلف تقسيم بندي مي

شناختي فردينان دوسوسور در آغـاز قـرن     شناسي جديد در نتيجة مطالعات زبان  سبك
كوشـد تـا مـتن را از     شناسـي مـي   گذاري شـد. سـبك    تم و توسط شارل بالي سويسي پايهبيس

كه اموري خارج از متن -شناسي بدون توجه به تاريخ، جامعه و زندگي مؤلف   لحاظ زيبايي
شناسـي را بررســي   طـور كــه جـورج مـانون ســبك     هسـتند ـ بررســي و تحليـل كنـد؛ همــان    

متن از سياق اخبـاري خـود دور شـده و وظيفـة       طة آنداند كه به واس هاي زباني مي ويژگي
  گيرد.  تأثيرگذاري، همراه با زيبايي ادبي را به عهده مي

شناسي در قرن گذشته و در دهـه هفـتم توسـط عفيـف دمشـقية،        عربي، سبك در نقد
تـوان گفـت كـه     به طور كلـي مـي   .عبدالسلام المسدي و محمد الهادي الطرابلسي آغاز شد

خـورد. يـك روح يـا ويژگـي يـا       اسـت كـه در آثـار كسـي بـه چشـم مـي       سبك وحـدتي  «
). ايـن وحـدت از   16: 1375(شميسـا،  »هاي مشترك و مكـرر در آثـار كسـي اسـت     ويژگي

شود؛ عواملي كه نسبتاً آشـكار   عوامل و مختصات تكرار شونده و جلب نظر كننده ناشي مي
  (همان). اند اما غالباً پنهان و پوشيده

ترين راه آن، تحليل  شناسي متون، نيازمند روشي است كه ساده  سبكتجزيه و تحليل  
به اجزاي كـوچكتر و  باشد تا با تجزيه متن  متن از طريق سه ديدگاه زباني، فكري و ادبي مي

ا با يكديگر، به ساختار متن دست يابيم. در سطح زباني، كـه متشـكل از سـه    نه  تبيين رابطه آ
ت، به بررسـي موسـيقي جملـه و عناصـر موسـيقائي آن،      سطح موسيقايي، لغوي و نحوي اس

موسيقي دروني و بيروني، وزن و قالب شعري، نوع الفاظ، تركيب جملات، سـاختار نحـوي   
هـاي شـاعر از سـرودن اشـعار،      يزهشود. در سطح فكري، انگ آن و ... پرداخته مي  و دستوري
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گيرد و در نهايـت   ل قرار ميمورد تطبيق و تحلي ها و مضامين شعري وي مايه ن دورنتريمهم
كـار رفتـه در   ه كنايه و مجـاز) ب ـ  (تشبيه، استعاره، در سطح ادبي، مباحث بياني و صور خيالِ
  .شود اشعار شاعر، به بوته نقد و تحليل سپرده مي

  تعريف هجو .2

  لغوي هجو . معناي2.1
در  گويي و فحاشي هاي كسي، ناسزا هجو در لغت به معني نكوهيدن، بر شمردن عيب

  : ذيل هجو).1374معلوف، و  : ذيل واژه هجو1992باشد (ابن منظور ، شعر مي
، از ريشه واوي (هجا هجـو) عبارتنـد   ي مذكورها فرهنگ اي هم ريشه هجو دره واژه

  از:
هجو يومنا: اشـتد الحرّ(گرمـا شـدت     .2 ؛ والهجاه و الهاجه : الضفدع يعني قورباغه .1

  . يافت)
جي ) عبارتنداز: الكشف من السيئات المهجو: پرده برداشتن ي ( هجي يهيو از ريشه يا

 ف كلمـه وشـمردن حـر   تعديـد حـروف الكلمـه: بـر     .2؛ و هاي فرد نكـوهش شـده   از زشتي
  ). 17: 1970(حسين محمد،

 ةهاي هم ريش ـ واژه ةهجو به معناي لغوي آن با هم ةپژوهشگران بر اين باورند كه واژ
لـف  ؤهـا برگرفتـه شـده باشـد. م    همـه آن از ها يا ز آنيكي ا، خود تناسب دارد و ممكن است

هجا به معني ادبي  ،گويد: ممكن است در اين باره مي الهجاؤون في الجاهلية الهجاء وكتاب 
ي شـكلي زشـت و صـدايي    ادار قورباغـه آن برگرفته از هجاه به معني قورباغـه باشـد؛ زيـرا    

ن خـود معنـي سـختي دادن و    يا برگرفته از شدت گرمـا باشـد كـه در درو    نكوهيده است و
يايي برگرفته شده باشـد كـه در درون خـود پـرده       عذاب كردن دارد و ممكن است از ريشه

شايد هم هجا به معني برشـمردن حـروف    ؛هاي شخص نكوهش شده است برداشتن از بدي
شـمارد، پـرده از    كسي كه حـروف كلمـه را برمـي   ، زيرا ؛واژه، برگرفته از معناي اخير باشد
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واژه در هر حال در بردارنـده زشـتي،    ةگيرد كه ريش آخر نتيجه مي دارد و در ن برميروي آ
  .)18: همان( سختي، عذاب و پرده برداشتن از روي عيوب است

  . معناي اصطلاحي هجو2.2
(فيروزآبـادي،   فيروز آبادي هجو را در اصطلاح دشنام دادن به شعر معني كرده است

هجو در اصطلاح ادبيات، نوعي شعر غنايي بـر پايـه نقـد    «ود از نظر جبران محم ).402تا:  بي
آميـز و دردآور   گويي يا ريشخند مسـخره  گزنده و درد انگيز است و گاهي به سر حد دشنام

  : ذيل هجو). 1967( »انجامد نيز مي
هجو در اصطلاح، بـدگويي از كسـي بـه شـعر     «اند:  همچنين در تعريف هجو نيز گفته

شود، واقعاً عيب او باشد. هجو در شعر  براي كسي عيب گرفته مي است، به شرطي كه آنچه
سـيما داد،  » ( طنز و برگرفته از ادبيات عرب در دروران جاهليت است  فارسي نخستين جلوه

1387 :327 .(  
گويد: هجا ادب غنايي است كه عاطفه، خشـم، تحقيـر، تمسـخر و     قدامةبن جعفر مي 

  ).  6: 1970محمد، (حسين كشد استهزاء را به تصوير مي
معتقد به مرزبندي دقيقي بين  فروش  مفلس كيميامحمدرضا شفيعي كدكني در كتاب 
  كند:  باشد. وي طنز را اين گونه تعريف مي سه گونه سخن يعني طنز، هجو و هزل مي

توانـد بعضـي از    كـه عمـلاً مـي    سـت، از تصـوير هنـري اجتمـاع نقيضـين     طنز عبارت ا
هاي هجو و هزل، برخـوردار از   نيز شامل باشد. اما بسياري از نمونههاي هجو و هزل را  گونه

تـر دارد: هرگونـه تكيـه و تأكيـدي بـر       طنز، بدين معني نخواهند بود. اما هجو تعريفي آسان
و آنگاه كه تكيه  ادعا و خواه به حقيقت ـ هجو است  هاي وجودي يك چيز ـ خواه به  زشتي

هزل سـخني اسـت كـه    شود. اما  كاريكاتور تبديل مي و تأكيد بر يكي از خصائص باشد، به
در آن هنجار گفتار به اموري نزديك شود كه ذكر آنها، در زبان جامعـه و محـيط زنـدگي    

داشـته باشـد و در    "تـابو  "رسمي و در حوزة قراردادهاي اجتماعي، حالت الفاظ حرام و يـا 
  ). 51: 1370كدكني،شفيعي ( ادبيات ما مركز آن بيشتر، امور مرتبط با سكس است
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هجو عبارت «اند:  بعضي ادب شناسانان هجو را ضد مدح دانسته و در تعريف آن گفته
  ).28: 1380(نيكوبخت،» است از ذكر فضايل و رذايل و نفي مكارم از كسي يا چيزي

  . حطيئه3

  . شخصيت حطيئه3.1
اتفـاق نظـر    ادبا ةهم صدر اسلام است و ترين شاعران جاهلي و  حطئيه يكي از برجسته

(ابـن   اصـل جـرول بـن اوس    دراو نـام   .شاعري اسـت  يكي از بزرگان شعر و يو كه دارند
 كنيــه او.)158/ 2 :1986صــفهاني،الا( اســت نــامعلوم و مــبهم نســبشو  )93: 1345ســلام، 

ي ب ولق ـو  .)41 :1958(الحطيئـه،  نسبت دختـرش كـه ملَيكـة بـود     به خاطر ،است ابوملٌيكة
حقيقت لقبي به معناي كوتولـه اسـت كـه بـه      در شناسيم، شاعر را بدان ميكه  نامي ،الحطيئه

   .)61: 1381(جان محمد،  سبب كوتاهي قامت و زشتي چهره به او داده بودند
ه ب ـ ؛فيـاض، شـعر متـداول، معـروف و مشـهور بـود       قريحـه ، اشعار زيـاد  داراي حطيئه 

ــه ــه شــده: اصــمعي در  گون  نوشــت را ر وياشــعاقصــيده از  چهــل يــك شــب اي كــه گفت
 ). 174/ 2: 1928،الاصفهاني(

مـدح،   :از جملـه  ،همـه فنـون شـعر    ةترين آنان و دارند از بزرگان شعر و فصيح حطيئه
  ).157همان: ( ستها توانادر همه آن... و  نسيب و ،فخر هجا،

  حطيئه . اشعار هجوي3.2
شعار زيادي ا مدح، هجو، فخر و غزل با وجود اينكه حطيئه در اغراض مختلف، مانند:

سروده است، اما هجويات وي بازتاب و انعكاس زيادي در ميان ساير اغـراض شـعري پيـدا    
تـرين آن در دو دورة جـاهلي و اسـلامي      اي كه او به شاعر هجـو سـرا و قـوي    كرد، به گونه
  شهرت يافت.

تواند، هـدفي در جهـت شـناخت      بنابراين بررسي سبك و اسلوب هجويات حطيئه مي
  قدرت شاعر و اشعار هجوي او باشد.  هر چه بهتر
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  . سبك شناسي هجويات حطيئه4
ررسي آن ـك بـه ب ـ ـرد كه اين ــگي  وني را در بر ميـاگـوارد گونـي مـاي سبكـه  هـبـجن

  پردازيم.  مي

  سطح ادبي .1.  4

  الف: صور خيال
اساليب هنري است كـه تـأثير شـگرفي در     ترين  اسلوب ادبي يكي از زيباترين و دقيق

هن مخاطبان دارد. اين اسلوب خود از عناصري تشكيل شده كه در قالب صورخيال مـورد  ذ
 صـور خيـال اسـت،    ر تشكيل دهنـده شـعر،  گيرد. از آنجايي كه يكي از عناص بحث قرار مي

  تواند خالي از صور خيال باشد. ادبي نميهاي اشعار هجويي نيز مانند گونه 
خيال براي زشت جلوه دادن مهجو تلاش هجويات خويش با استفاده از صورشاعر در 

هـا و صـفات را بـه مهجـو خـويش نسـبت دهـد و         ترين ويژگـي  خواهد، زشت كند و مي مي
در واقع تصـويري سرشـار    ؛ادعايي يا واقعي را از او سلب نمايد  هاي نيك و شايستة ويژگي

هـا را    نهـا و وجـدا    كـه احسـاس  اي از تنفر، زشتي و حقارت از مهجو ترسيم كند، بـه گونـه  
  كند. تحت تأثير قرار داده و بدين صورت معاني خويش را در نفوس افراد القاء مي

همچنين مسائل بـديع  و شميسا مسائل علم بيان از قبيل، تشبيه، استعاره، سمبل و كنايه، 
 ).158: 1378داند (شميسا، معنوي را جزء موارد قابل بررسي در سطح ادبي مي

در  ايد و ديگـر اثـري از صـلابت و سـختي    گر سادگي ميزبان حطيئه در هجويات به 
اندك است و   عارات و كنايات در هجويات حطيئهدرك معاني وجود ندارد. تشبيهات، است

خشم و رنجش خاطر حطيئه، مجال چنداني براي صور خيال بـاقي نگذاشـته    رسد به نظر مي
  طلبد.  اي آسوده مي انديشه  گونه تصاوير دلي آرام و  كارگيري اين به ،است؛ زيرا

آن، اندك است، ولي كيفيت و زيبايي   هبا وجود اينكه صور خيال در هجويات حطيئ
هـا را بـه    انديشـه  تصاوير او چنان جـذاب اسـت كـه     ،زيرا ؛كند ناچيز بودن آن را جبران مي

 دارد.  تحرك وا مي
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ن در هجويـات  بسـامد آ  كار رفته كهه بيت از هجويات حطيئه ب 9اين آرايه در  :تشبيه
 .143، 142، 141، 140، 139، 135، 128، 123، 122: 1951شاعر بدين گونه است: الحطيئه،

 أَبلغ بني عبسٍ بأَِنَّ نجارهم
  

لؤَم و أنََّ اَباهم كاَلهجِرِسِ 
) 27: 1958(الحطيئه،    

 به بني عبس بگو كه اصل و نسب آنـان فرومايـه و پسـت اسـت و پدرانشـان همچـون      
  .اند  بوزينه

اين نيـز بـه دليـل     ؛به حيواني را براي مشبه انساني آورده است  در اين بيت حطيئه مشبه
گزيننـد كـه بـا مشـبه انسـاني        ست كه در تشبيهات خـويش حيـواني را برمـي   ها  عادت عرب

را كننـد و او    تناسب داشته باشد؛ به عنوان مثال براي فرد شجاع و تنومند، شير را انتخاب مي
كنند، يا زن را در لطافت و زيبايي به آهو و فرد حيله گر و مكار را بـه روبـاه     به آن مانند مي

مـدحي، هجـايي،    اين تشـبيهات باتوجـه بـه سـياق كـلام     كنند. بايد متذكر شد كه   تشبيه مي
 غزلي، و ... با يكديگر تفاوت دارد.

س داشته، به ذم و هجو آنـان  حطيئه نيز با توجه به خشم و تنفري كه نسبت به قبيله عب
كند تا سوزش و درد دروني خويش را تـا    پردازد و پدران آنان را بسان بوزينه ترسيم مي  مي

توانـد، از دو جنبـه ظـاهري و بـاطني       هـا مـي  حدي بكاهد. ترسيم پدران بني عبس به بوذينـه 
ظاهري به صورت كريه و زشـت و   باشد؛ زيرا شاعر در صدد بوده، تا آنان را از لحاظ جنبه

همچنين عيوب باطني آنان را به بدترين حالت ممكن ترسيم كنـد. بـه همـين سـبب از ميـان      
ان ـهـاي ظـاهري و بـاطني آن ـ     آن را مطابق با ويژگـي  ،گزيند؛ زيرا  حيوانات، بوزينه را بر مي

  عر مدعي آن است.واقعي يا ادعايي باشد كه شاها ممكن است   هر چند اين ويژگي يابد؛  مي
 لَهم نفَرٌَ مثلُ التُّيوسِ و نسوةٌ

  
  راَتثلُ الآتنُِ النَّعاجين ممم

)332(همان:  
هـايي نعـره     آنان داراي مرداني همچون بز نر و زناني با شـكم هـايي فربـه، چـون الاغ    

  .زننده هستند
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ار، پايداري، حملـه  تصوير بز نر، در بسياري از تشبيهات در سياق مدح، دلالت بر اصر
در سـياق ذم   و هجوم دارد. حطيئه با زيركي خاصي اين تصوير را دگرگون سـاخته و از آن 

 ،تا به صفات كريه و زشت هجو شوندگان خويش اشاره كند؛ زيرا و هجو بهره جسته است
باشد، داراي صفات كريه و زشـتي چـون عنـاد،      گونه كه داراي صفات نيكو مي  بز نر، همان

  .چي، عصبانيت و خشونت استسرپي
  بنابراين هدف حطيئه از ترسيم بز نر تنها ترسيم صفات زشت هجو شوندگان بوده است.

 كنـد.   را بسان خران ماده معرفي مـي  در تشبيه ديگر اين بيت، حطيئه، زنان قبيله دشمن
 معـين  ئـت البته تنها به بيان اين تشبيه اكتفا نكرده است؛ وي بـراي ايـن حيـوان، حالـت و هي    

  (النعرات)را برگزيده تا تصوير معمولي و رايج، به تصويري غير معمول و زشت تبديل شود.
اي كـه    هـاي مـاده    شاعر با بيان حالت النعرات براي خران، تصوير كاملاً زشـت از الاغ 

صـفات     وسـيله همـة    كند تا بدين  كف در دهان و حالتي مضطرب و نگران دارند، ترسيم مي
  ف را از زنان نفي و حالت و ويژگي زشت و كريه براي آنان ذكر كند.زيبا و لطي

 اسـت.   جسـته     مرتبه از اين نوع آرايه ادبي در هجويـات بهـره   پنجحطيئه تنها  استعاره:
، 144، 123: 1958 نشان ابياتي كه در آنها استعاره به كار رفته، بدين شـرح اسـت: الحطيئـه،   

145 ،138 ،283. 

  كار رفته در هجويات حطيئه: ه تعاره باي از اس  نمونه
 درتَكُـمأنََّلقَدَ مريَتُكمُ ، لوَ

  
يوماً يجيِء بِها مسحي و إِبساسي  

)283(همان:  
  .مند گردم  من شما را مدح كردم تا روزي از خير و نيكي شما بهره

(مشـبه) را بـه    خـودش  او پـردازد.   شاعر در اين بيت به ارائـة تعبيري دقيـق و زيبـا مـي     
 و "مسـح "هـايي همچـون     به) تشبيه كرده، آنگاه صفات و ويژگـي   شتر عقيم (مشبه   دوشنده

بـه را    گرفته و مشـبه به عاريه  به است، براي خويش   كه از لوازم مشبهرا  "مري" و "ابساس"
  كند.  از كلام حذف مي
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برگرفتـه از محـيط    و ملمـوس اي واقعـي، حسـي     شاعر در اين تشبيه به ترسـيم صـحنه  
پردازد؛ دوشيدن شتر تصويري واقعي وآشنا براي اعراب جاهلي اسـت؛ شـاعر از     جاهلي مي

آن    به واسـطه  ،گيرد؛ زيرا  اين تصوير به عنوان جايگزيني براي معاني ذهني خويش بهره مي
تـا   سعي و تلاش خويش را در بدست آوردن كرم و بخشش ممدوح براي ما تداعي نموده،

به ما بفهماند كه چگونه در طلب بخشش ممـدوح تـلاش كـرده، ولـي بهـره اي از او نيافتـه       
  است.

 رهطُ إبنِ جحشٍ في الخطُوُبِ أذَلَّةٌ
  

دسم الثِّيابِ قنَاَتُهم لَـم تضُـرَس    
)273(همان:   

  گيرد:  مرتبه از كنايه بهره مي دوحطيئه در ابيات هجايي خويش، فقط   كنايه:
  .هايشان كند است  ها ذليل، ناپاك و گنهكارند و نيزه  ابن جحش در مصيبت   قبيله    

گيرد. هـدف وي از ايـن     صورت كنايه بهره ميبه  "دسم الثياب"در اين بيت شاعر از 
  كنايه، بيان گناهكاري و آميخته با گناه بودن قبيله ابن جحش است.

 مـلُّوا قـراَه و هرَّتـه كلَـابهم
  

 أَضراَسِ و ابٍ وبأَِني وهرَّحج
)284(همان:  

از پذيرايي ميهمان بيزار شدند، سگانشان با ديدن ميهمان پارس كرده و او را با دنـدان  
  .درند هايشان مي

وجود سگان در اشعار مدحي و هجايي، ارتباط شديدي بـا ضـيافت و ميهمـاني دارد؛    
دهد كـه قصـد و غرضـش بخـل و       ه آميز ارائه ميكناي يبيني دقيق، تصوير  حطيئه نيز با نكته

هنگـامي كـه سـگان منزلـي بـا اشـخاص ديگـري غيـر از          ،خساست هجوشونده است؛ زيـرا 
رود و   كه كسي به خانه او نمـي اي است بر آن  نس و الفتي ندارند، دليل و نشانهصاحب خانه ا

  او فردي ميهمان پذير نيست.
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  قالبب: 
ظاهراً اين امر ريشه در  دو قالب قطعه و قصيده است. يئه درحط اشعار هجوي مجموعة 

ن دو قالب را به ترتيب اي ، كاسب در بررسي اشعار هجو آميزسنت هجويه سرايي دارد؛ زيرا
  ).165: 1366(كاسب، كند  ها در اين عرصه معرفي مي  پركاربردترين قالب

پردازد  ن خويش ميها بطور صريح و مستقيم به هجو مخالفا حطيئه در بيشتر اين قالب
  آيد كه به طور ضمني و كنايي هجوي بسرايد.  و به ندرت پيش مي

يختگـي  هاي قالب شعري وي، منحصر كردن هجا در يك قالـب، بـدون آم   از ويژگي
او مسـتقل از سـاير   اشعار هجـوآميز   به عبارت ديگر، بيشتر  آن با ساير اغراض شعري است؛

از جمله اين نوع هجاها  اقوامبرادر، شوهر مادر و  هجاي او براي مادر، اغراض شعري است.
است. و اين استقلال، با سنت سرايش شعر در دوران جـاهلي و صـدر اسـلام تفـاوت دارد؛     

آنان براي سرودن شعر از چند غرض شعري بهره جسـته و بـه نـدرت تـلاش و همـت       ،زيرا
    نمودند. خويش را منحصر به يك غرض، بدون توجه به ساير اغراض مي

منجر به نـوعي وحـدت   اشعار،   البته بايد توجه نمود كه انحصار يك غرض شعري در
داراي يك ويژگي ديگر، يعنـي وحـدت    جويي حطيئهاشعار ه  ،بنابراين شود؛ موضوعي مي

اي در  گونـه ه حطيئه ابيات را ب ـ شود. اشعار جاهلي به ندرت ديده مي موضوعي است كه در 
انديشه و فكـر    ه داراي ارتباط و پيوند با يكديگر و بيانگر يكدهد ك  كنار يكديگر قرار مي

هستند؛ البته اين وحدت ناشي از آن اسـت كـه شـعر او هميشـه زايـدة گـرايش بـه تكسـب         
است كه نسبت به هجـو شـوندگان خـويش    اي باشد؛ بلكه زاييدة تنفر، نارضايتي و كينه نمي

شـد، تـا    اض گوناگون شعري ارائه مـي داشته است؛ زيرا اگر براي تكسب بود، در سياق اغر
  نظر طرف مقابل را جلب و چيزي از او بستاند.

  سطح فكري .2. 4
پرداخته و عوامـل    هاي فكري و انديشه حطيئه   مايه  اين سطح، از يك سو به بررسي بن

دهـد، و از    هاي ترغيب كننده وي به سرايش هجو را مورد بررسي و تحليل قرار مي  و انگيزه
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پردازد كه شاعر در هجويات خويش براي آزردن   يگر به تبيين مضامين و صفاتي ميسوي د
  و رنجاندن خصم و دشمن خويش بكار گرفته است.

  انگيزه هجو :الف
اصولاً عوامل فراوان در پديد آمدن اين نوع شعر، تأثير گذاشته كـه بسـته بـه ويژگـي     

به طـور كلـي مجموعـه ايـن      رند.با يكديگر تفاوت دا شخصيتي افراد و محيط زندگي آنان
تــوان در چهــار محــور روانــي، اجتمــاعي، هنــري و سياســي تقســيم كــرد   هــا را مــي انگيــزه

  ).186: 1380(نيكوبخت،
نقـص   كـه عوامـل انگيـزه اجتمـاعي همچـون     دهـد   بررسي هجويات حطيئه نشان مـي 

 اند.  وق دادهجسماني، نداشتن اصالت و تعلق به طبقه پايين جامعه او را براي سرايش هجو س

  . نقص جسماني 1
حطيئه از همان اوان كودكي به سبب منظر كريه، بـه شـدت دچـار احسـاس حقـارت      

او «گويـد:    چنين مـي   ). اصمعي در توصيف ظاهر حطيئه اين97: 2002اجتماعي بود (ضيف،
  ).2/163: 1928(الاصفهاني، » اي زشت و جسمي نحيف و لاغر بود  هداري چهر

  كند: نيز در قطعه شعري، اين حس حقارت را بازگو ميحتي شخص حطيئه 
ـــا ــوم إِلاَّ تكَلَّمـ ــفتَاي اليـ ــت شَـ أَبـ
االلهُ خَلقَـــه ههـــاً شَـــوجـــي وي لأَر

  

    ـــه ــا قاَئلُ ــنْ أَنَ مريِ لَــا أد َــرٍّ فم بشِ
  ــه ـــِّح حاملُ ــه و قبُ ــن وج م ـــِّح فقَبُ

)332: 1958(الحطيئه،   
/ دانم كه روي سخنم با كيسـت   ما نمينها با سخن زشت گشوده گشت، اامروز زبانم ت

و از اين رو اي را دريافتم كه خداوند آفرينش آن را زشت گردانيد؛   من براي خويش چهره
  آن زشت و ناپسند گرديدند.   اين چهره و دارنده

كـرده و بيـان    در بيت دوم اين قطعه شـعر، حطيئـه صـورت زشـت خـود را توصـيف       
  دارد كه اين زشتي غير قابل تحمل  و سبب زشتي و بدي دارنده آن است.  مي
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  هويتي  اصالتي و بي  . بي2
وي در  ،اصالتي شده بـود؛ زيـرا    هويتي و بي حطيئه در شخصيت خويش دچار يك بي

اي انجام داد. بارها از مـادر خـويش دربـارة اصـالت خـويش        شناخت پدرش تلاش گسترده
هويت   اه توفيقي كسب نكرد و در ميان عامه مردم به عنوان شخصيتي بيپرسيد، اما در اين ر

  كند: شد. شاعر در قطعه شعري خويش به اين نكته تصريح مي شناخته 
ـــد ـواَحل ــت لَس ــراء ــي الضَّ ــولُ ل تقَُ
  ــلَلتَه ــد ضَ ــاً قَ ــي أبَ غــرَؤٌ تَب ام ــت و أنْ

  

لَئكاَو لاَ اثنيَنِ فاَنْظرُْ كيَف شرْك أُو 
هبِلتْ أَلمّـاَ تسَتفَــقْ مــنْ ضَلالكــاَ   

)116: 2001(الحطيئه،   
اي در تو هن يكي يا دو شخص نيستي، پس بنگر چگونه عدضراء به من گفت تو از آ

گردي، مادرت به عزايت بنشـيند،    ات مي  / تو مردي هستي كه در پي پدر گمشدهنداشريك
  ي؟شوهوشيار نمي  تا از گمراهي

  انتساب به طبقات پايين اجتماعي  .3
(خليـف،   اي بـود   جامعة عرب عصر جاهلي بـه لحـاظ اجتمـاعي داراي سـاختي قبيلـه     

عبيد. صرحاء كسـاني بودنـد   و شد: صرحاء، موالي،   )، قبيله از سه قشر تشكيل مي88: 1966
). طبقـه دوم  105شـدند (همـان:     كه خونشان خـالص و همگـي از يـك پـدر محسـوب مـي      

سـوم     پيوسـتند و طبقـه   ان آزاد شده و يا احراري بودند كه از قبايل ديگري به قبيله ميبردگ
هـاي   ها به اسارت درآمده و يـا از سـرزمين    يعني عبيد، اسيراني بودند كه يا در جريان جنگ

نخست از منزلـت اجتمـاعي بـالايي      ). طبقة108(همان:  مجاور مثل حبشه آورده شده بودند
شـد و مزيـت     اجتمـاع مـي     و ايـن مسـئله باعـث و سـرافرازي فـرد در صـحنه       برخوردار بـود 

). بنـابراين در چنـين شـرايطي،    90: 1427(فاخوري، رفت  اي براي وي به شمار مي  العاده فوق
شـدند و    بهرگان از اين امتياز همچون موالي و عبيد، افرادي فرومايه و زبون محسوب مي بي

  ). 53/ 4: 1986(ابن منظور،  شد مي شان اين نكته باعث سرشكستگي
بهره از  وي بي ،شد؛ زيرا  در چنين نظام طبقاتي، حطيئه جزء طبقه بردگان محسوب مي

بنابراين  ).149: 1383(فاخوري، خون خالص و حسب عالي و فرزند كنيزي به نام ضراء بود
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ديده تحقير به وي  و با نبود برخوردار بالاييدر جامعه آن روزگار، حطيئه از شأن و منزلت 
  شد.  نگريسته مي

  مضامين هجو :ب
هدف مدح كسب رضايت ممدوح  گيرد.  هدف غائي هجو، نقطه مقابل مدح قرار مي

ردازد تا به هدف پاست و به همين خاطر، شاعر به گزينش الفاظ زيبا و صفاتي خوشايند مي
  خويش برسد.

در پـي بـه    براين هجوكنندهيا دشمن است؛ بنا اما هدف هجا آزردن و رنجاندن خصم
ها و صفاتي است كه بار معنايي منفـي دارنـد و موجبـات      كارگيري واژگان، الفاظ، ويژگي

 ورد.آرنجش خاطر طرف مقابل را فراهم مي

از:  گيـرد، عبارتنـد    كار ميه ه براي هجو شوندگان خويش بئحطي بي كهو عيو صفات
عـدم توجـه بـه    ، تيلااصبي سخن چيني،  بخل، ذلت، خاري، بد رفتاري با همسايه، حماقت،

  . ترس و ميهمان، بي غيرتي، فرار از جنگ
   بخل .1
  : زبرقان و قومش و خساست توصيف بخل)  1

ــريَتُكمُ لَــــو أَنَّ درتكَـُـــم   لقََــــد مــ
ــدكُم       أرشــداً ل ــدحتكُُم عم ــد م و قَ
ــادرةٍ    ــاء صـ ــرتُكمُ إِعشـَ ــد نظََـ  و قَـ

                   

 ــي   ياسإبِس ي وسـحبِهــا م جِـيءومـاً ي 
 كَيما يكُـونُ لكَُـم متحـي و إِمراَسـي    
 للخمسِ طاَلَ بِها حـوزيِ و تنَساسـي  

)  283: 1958 ،(الحطيئه                    
  مند شوم.  شما بهرهو نيكي  خيراز من شما را مدح كردم تا 

شـما خالصـانه    بـا دوسـتي مـن   سـتايش و   ،تا به شما بيان كنم مدح كردم اًدشما را عم
  .است

منتظر آمـدن   ،گونه كه ميهمان براي پذيراي شدن  و نيكي شما ماندم، همان منتظر خير
درنـگ  بخشش و اكرام شما بخل ورزيديد و در (  است.شتر و برگشتن آن از نوشيدن آب 

  )نموديد
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عاري نمايـان  سـت صـورت تصـوير ا  ه ومش ب ـدر اين ابيات بخل و فرومايگي زبرقان و ق
حتي خـويش در ميـان   ااي به ترسيم بدبختي و نـار   شاعر با ترسيم چنين صحنه ،زيرا شود؛  مي

اي نداشته و از بخشش بـه او ابـا     دارد كه آنان به او هيچ توجه  قوم زبرقان پرداخته و بيان مي
  نمودند.   مي

  :كند  اك زبرقان را توصيف ميديگر بخل و امس   ةدر اين بيت به گون) 2 
 ــم قيمــع ــي بِلَ انَنبــي ــعمنَ امءه

                
 وماءويعٍشماء طشانَع ـم  لِرم 

)295(همان:   
 كنـد   مـي آب خويش را از ديگـران منـع    ةكند، چشم  آن فردي كه در بنبان اقامت مي

  .كند  رفع عطش ميته خس وتوشه   شخص بي از وشيع   چشمة اماورزد)   (بخل مي
  ويد:گ  ميدر توصيف بخل بني يجاد )  3

 ــب ــفالحدلُ ــوةِيظَ احــد مولاهم
                 

 جمديلَعن لَميس عـجنه م  مد 
) 299(همان:   

بخـل  بـه كسـي كـه شايسـته      ابلهان كينه جو، هر كدام سرور و آقاي خويش هستند و
  .ورزند  ميبخل  ،نيستورزيدن 
  : دهد  يز از بخيل در ابيات زير را ارائه ميآم) تصوير مضحك و تمسخر4
 يلعوم لتعمأَ ي وارِفَظأَبِ حتدكَ
 يتحـاج  في وجه ئتا جِملَ لُاغَشَتَ
أَ وجمــت ــاهأَن أ ع ــي ر نع ــأَحت  هيتُ
  

 ـملأَ خرِالص نَم وداًلمج فتادصفَ   اس
لحتي قُ قَطرَأَ ودقَ ت مأَو  اتعيس
 فُــ وقُفَــيــ اقَووالمــفَّنَحتــي تَ تاس 

) 282(همان:   
(بـه   بنابراين موفـق شـدم   ؛كار گرفتم تا از او بخششي بدست آورمه نهايت تلاش را ب

  ).سنگي نرم از صخره دست يافتم
انـداخت و   بـه آن توجـه نكـرد و سـر بـر زمـين       ،هنگامي كه از او نيازي طلـب كـردم  

  تا جايي كه با خود گفتم: او مرده است يا شايد مرده باشد.شد،  غلبه بر او خشكي
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او را ديـدم كـه از مـرگ     ناگهـان م نتصميم گرفتم كه خبر مرگش را بـه مـردم برسـا   
  .كشد رهايي يافته و نفس مي

كشـد، كـه اگـر از او نيـازي طلـب        شاعر در اينجا شدت بخل مردي را به تصوير مـي 
بهتر از آن است كه از او طلب ، گيري و اگر از او طلب جان كني  ا ميران او كني، گويي ج

  نيازي كني.
  مامي و سخن چينين .2

  .)45: 1957 امي الدهان،س( اند  اعراب جاهلي خيلي اندك به مذمت اين صفت پرداخته
  گيرد:  كار ميه ه در بيت زير، اين صفت نكوهيده را بئحطي)  1

 اًرسعتودستُاذاأَغربالاً إِ
  

 ــاًو ــي المعكانونـ   اينَثدحـــتَلـ
)             277: 1958 ،(الحطيئه

سـپارند، آن را نگـه     آيا تو همچون غربالي هستي، هنگامي كه راز و اسرار بـه تـو مـي   
  .سخن چين سخنگويان هستي همچنين كني (راز دار نيستي )،  فاش مي و داري  نمي

را به  رازدار نبودن و ياوه گويي ،ه در اين بيت چند صفت نكوهيده سخن چينيئحطي 
  .دده  نسبت مي مادر خويش

  اريوذلت و خ ،حماقت. 3
شـاعر در   در اين قسمت پژوهنده به بيان چند صـفت نكوهيـده و پسـت پرداختـه كـه     

  د. كن  اشاره مي ابيات هجايي خويش به آن
  گويد:  چنين مي نكوهيده مادر و شوهر مادر اين صفاته در توصيف ئحطي )1
 ـفَسـاءي النِّفكيتُأَد رقَلَ ؤستين 

  
 بااَوبنفَ يكاسءني في المسِجل 

) 273(همان:   
مرا رسوا ساختي و پدر فرزندانت مـرا در مجلـس    ،بنابراين؛ تو را در ميان زنان يافتم  
  رسوا ساخت.مردان 



 )1395، پاييز و زمستان 8، شماره 6/// دوفصلنامه علوم ادبي (سال  152

 

در ميـان  را و وجودش  كردهعفت معرفي   حيا و بي  را بي ر خودماد حطيئهدر اين بيت 
كه فردي كم ارزش و بـدون  را و همچنين شوهر مادرش  داند  مي خويش زنان باعث تحقير

 داند.  اري خويش ميوذلت و خ   مايه است،منزلت و جايگاه در ميان افراد 

 بجاد: ) توصيف ذلت و خواري بني2

ــإِنَّهم ــاد رهــط جحــش فَ ــا بجِ فأم 
 إذا نَهضتَ يومـاً بجِـاد إلـي العلَـي    
ــيكم  ــد العصــاب عل ــدرونَ إن شُ  تَ
ــراتكمُ جفــي ح إذا مــا صــيح عــامن 
 ترَي اللؤُُم مـنهم فـي رقِـابٍ كأَنَّهـا    
ــن نســائكمُ    ــتمُ ع و نحَــن إذا جبب

  

 ـ رامـات لا كـائبـي النَّــعلَ  بلا ص رـو
أَبي الأشمطُ المزهوقُ و الناشئُ الغمُر

درــ ـا نَـاب فمَـد العصـأبي إذا شُـو نَ
ــارِخاً دثُــر وا صعأَنــتم إذِا لــم تَســم و

ـــاعٍ فــوق آذانهـــاب ضبـــرِقــ رـا الغفََ
كما جببت من عنـد أَولادهـا الحمـر   

)305(همان:   
  كنند. اند و نه صبر پيشه مي ها، نه اهل كرم  ها و سختي  اما قبيله بجاد در مصيبت

اگر روزي بني بجاد به سوي بزرگي پيش رود، دو مرد كه يكـي ضـعيف و سسـت و    
  .شوند ديگري جوان و جاهل، مانع او مي

هـا و   ي ما با وجود سختيگردند، ول  ها را ندارند و خوار و ذليل مي  آنان تحمل سختي
  كنيم.  مي آن را تحمل ها مصيبت

شود، همچون شترمرغ ترسويي  اي بني بجاد، هنگامي كه بر سر شما فرياد برآورده مي
  .شتابيد يد، به كمك و ياري كسي نميشنويد و هنگامي كه فريادي نميشنوهستيد، كه نمي

هاي همچون گردن كفتارهاي كه بـر بـالاي    بيني در ميان گردن فرومايگان آنان را مي
  .تهايشان يال اس گوش

ترسـد   هنگامي كه پشت كرديد و از زنان خويش دفاع نكرديد، همانند الاغي كه مـي 
  از فرزندانش دفاع كند.
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شاعر در ابياتي چند از اين قصيده، براي كاستن از آتش تنفر خويش نسـبت بـه قبيلـه    
 ساني و شناخته شده در ميان اعـراب برد و با ذكر عيوب نف  مي د، دست به سلاح هجو بجابني
  ارد. دانتساب آن عيوب به اين قوم، گام در مسير تحقير و كاستن ارزش آنان بر ميو 

پـردازد، عبارتنـد    مهمترين عيوب تحقيرآميزي كه شاعر در اين قصيده به بيان آن مـي 
پروري و دست كشيدن از طلـب معـالي و    غيرتي، تن از: كسالت، تنبلي، ترس و وحشت، بي

  بزرگي. 
عر در مقابل ذكر اين عيوب و سلب صفات نيكـو و پسـنديده از   البته بايد افزود كه شا

قبيله مهجو، به انتساب صفات نيكو و پسـنديده و سـلب عيـوب ذكـر شـده از قـوم خـويش        
دازد و با اين شيوه، قوم خويش را بر آنان فضيلت و برتري داده و زمينـه هجـو تحقيـر    پرمي

  سازد. آميز و دردآور هر چه بيشتر آنان را فراهم مي

  . سطح زباني3. 4
از گستردگي بيشـتري   اين سطح در ميان ديگر سطوح مورد بررسي در سبك شناسي

 شود:  و به دو حيطه لغوي و آوايي تقسيم ميبرخوردار است 

  الف: حيطة لغوي
اشـعار هجـويي    در اين حيطه، سعي و تلاش خـويش را منحصـر بـه واژگـان و الفـاظ      

  ورد بررسي قرار داده ايم.د منظر محطيئه نموده و آن را از چن
  عبارات مستهجن ها و ) عفت كلام و پرهيز از واژه1

اشـاره دارنـد،   هاي كه منتقدان در بررسي سطح واژگاني هجو بـه آن    يكي از ويژگي
گويد: بهتـرين هجـا آن اسـت كـه       خلف الاحمر در اين زمينه مي رعايت عفت كلام است.

اي  كـه بـه حيـاي او خدشـه    يش بسرايد بدون ايناي عفيف بتواند در خلوت خو زهحتي دوشي
  ). 18: 1364(حلبي، وارد شود

زباني عفيـف اسـت، سـخنان     زبان ويشود كه   با بررسي هجويات حطيئه مشحص مي
نمايـد كـه    برد و به ندرت از كلماتي استفاده مي  در به كار نمي  هاي خشن و پرده هرزه، ناسزا

شود. بنـابراين   افشانده و موجب انزجار و تنفر او  نده تكرار آنها، عرق شرم بر گونه هجو شو
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ه كـه در شـعر شـاعران جـاهلي،     گون ـ  اشعار هجايي او فحش و ناسـزا، آن  توان گفت: در  مي
جريـر و فـرزدق وجـود دارد،     تلمس و شـاعران عصـر اسـلامي، همچـون    طرفه و م ـ همچون

  يابيم.  نمي
  ) گزينش الفاظ و آرايش آنها2

بـه   پردازد؛ كلمات و آرايش عبارات مي گزينشيري الفاظ هجا به حطيئه در به كارگ
هاي هجاست. عباراتش متين و داراي اسـتواري   هـن نمونـهمين دليل هجاي او يكي از بهتري

باشد و از لحاظ چينش و بافت كلمات به صورت زيبـا و در نهايـت دقـت اسـت.       خاص مي
كنـد و در بيشـتر اوقـات، خنـده را      يالفاظ او خوش آهنـگ و سـخريه و تحقيـر را الهـام م ـ    

). البته بايد بيان نمود كه حطيئه از نمايندگان مكتـب  135: 1970(حسين محمد، انگيزد برمي
ش الفـاظ، پيراسـتگي و   مضر و شاگرد و راوي كعب بن زهير بـود؛ در نتيجـه وي در گـزين   

  تحت تأثير آن مكتب و كعب قرار گرفت.  پالايش آنها
  لب به بيان چنـد نمونـه از گـزينش الفـاظ و آرايـش عبـارات در      اينك براي تأييد مط
  پردازيم: اشعار هجايي حطيئه مي

ــاؤُهم ــزاَلُ نسـ ــبرِون و لاتَـ لايصـ
  

ــأسِ     ــيسِ الأَب ئــي الب ــوانَ اِل ــكوُ اله تَش
)273: 1958(الحطيئه،                 

ه نزد شخص فقير كنند و پيوسته زنان ايشان، خواري و ذلت خويش را ب صبر پيشه نمي
  .برند  بخت، مي   و نگون

جويـد كـه     مـي  اي بهـره  گونـه ه ب ـ "البئـيس و الأبـأس  "حطيئه در اين بيت از دو كلمه 
توانـايي او در گـزينش كلمـات و چيـنش آنهـا و ديگـري شـدت         نماينگر دو مطلب است:

  حقارت و پستي هجو شونده. 
يعطي الخسيسةَ راغماً من رامها

              
ــبس   ب   َــح و تع ــد تكََلّ ــيمِ بع الضّ

       )273(همان: 

بخشـد    اي در هم كشيده و از روي بي ميلي، كمترين چيز را به طالـب آن مـي    با چهره
  ).(بخشش با منت
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ته كه نشـان دهنـده معنـاي    اي به كار رف به گونه "تكلّح و تعبس" در اين بيت دو لفظ
دت نـاراحتي و درهـم كشـيدگي چهـره را بـا      ش ـ ، اين دو كلمهبه عبارت ديگر كلام است؛

  كند.  به ما الهام مي "تاء و لام" حروف خويش بويژه حروف
با وجود اين، برخي اوقات زبان حطيئه به ضـعف و ركاكـت در كـلام گـرايش پيـدا      

شود و معاني را در ساختاري ساده بـه   ديده نمي تكرده و ديگر اثري از اساليب مكتب اوس
  برد.  كار مي
كـلام، بـه سـبب شـدت     ش الفـاظ و ضـعف در  جهي به گزينتوه شايد علت اين بيالبت

شاعر به دليل شدت ناراحتي و تنفر نسبت به هجو  ا،ناراحتي و رنجش خاطر شاعر باشد؛ زير
هاي دروني خويش بوده، بدون اينكـه بـه گـزينش     ها و دشمني شونده، تنها در پي بيان كينه

  الفاظ و كلمات بپردازد.
  نمونه در هجو پدر خويش گفته است: به عنوان 

 قَّــاحاكحــلَماالله ُ ثُــاكحــلَ 
 يازِخَالمعلي انت  خُيالشَّ عمنفَ
جمعت لا ح ،ـاللؤم  يربـي  اك

                             

 ـحلَأبĤً، و  م ـاك  ن عو خَـالِ  م
بِ وانت لَ خُيالشَّ ئسيد الميعال
 ــ و الس ابــو ــ ةِ وفاهاب  لالِالضَّ

)276(همان:   
  .ات شايسته و بايسته اين هستيد كه خداوند رسوايتان گرداند  ، عمو و داييپدر، تو

چـه   ي،بزرگ ـ وارجمنـدي  به هنگام  و يهست يرمرديپنيك چه مايگي،   دونبه هنگام 
  .ي هستيرمرديپبد 

م در خويش جمـع  خداوند مرگت دهاد! كه دون مايگي، نابخردي و گمراهي را با ه
  .اي  كرده

و ، "الشـيخ "، "بـئس "، "لحـاك "اي چـون  در اين قطعه شعر، الفاظ تكـراري و سـاده  
نشان دهندة آن است كه شاعر در اين ابيات، گام بر جاي پـاي زهيـر ننهـاده و از     "الضلال"

  اسلوب او در پيراستگي و تهذيب كلمات تبعيت نكرده است.
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  ) استفاده از نمادهاي حيواني3
سـرا در حيطـه واژگـان، اسـتفاده از      هـاي سـبكي شـاعران هجـو     كي ديگر از ويژگيي

جو از قديم شاعران براي بيان مقاصد خود در هي ها نمادهاي حيواني در هجو است. از زمان
ا به عنوان نماد صفات زشت در فرهنگ عامه مردم محسـوب  نه  آ نمادهاي حيواني كه بيشتر

رويي و روباه، نماد فريبكاري  راي نمونه از ميمون، نماد زشتشوند، استفاده مي كردند. ب مي
 ). 63: 1364(حلبي، بكاهند اند تا از رفعت شأن و منزلت مهجوين خود  جسته سود 

هاي سبكي حطيئه در حيطه واژگان، اسـتفاده از نمادهـاي حيـواني در     يكي از ويژگي
ر هجـايي ديگـر شـاعران،    اشـعا  اشـعار هجـويي وي نيـز، همچـون       اشعار هجـوي اسـت. در   

هـاي بـاطني    نمادهاي حيواني مختلفي استفاده شده است. حطيئه اين نمادها را بر اساس جنبه
ايـن نمادهـا ممكـن     ،كنـد؛ بنـابراين    يا ظاهري دشمنان يا هجو شوندگان خويش ترسيم مـي 

  هاي واقعي يا ادعايي هجو شونده باشند.  است، بيانگر جنبه
حيـوان را در   دهيـابيم كـه وي نـام      ار هجـايي حطيئـه، در مـي   اشـع  با نگاهي گذرا بـه  

  است.    بار به كار برده دوازدهمجموع 
  

 حطيئه

 تعداد نام جانور رديف

 2 الاغ ، سگ 1

 1 ميمون، بز نر، گرگ، روباه، مار، قوچ(گوسفندنر)، شترمرغ، شتر گر 2

 
شـاعر از آن بهـره جسـته    براي نمونه به ذكر برخي از نمادهـاي حيـواني كـه     در اينجا

  پردازيم.  مي
أَبلغ بني عبسٍ بأَِنَّ نجارهم

  
ــالهجِرِسِ    ــاهم كَـ ــؤم و أَنَّ ابَـ لـَ

)273( همان:   
به بني عبس بگو كه اصل و نسب آنـان فرومايـه و پسـت اسـت و پدرانشـان همچـون       

  اند.  بوزينه
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  جسته است.  براي تبين مهجو خويش بهره "بوزينه"در اين بيت شاعر از 
هماً أَفسـدت دار غاَلـبٍ ولكنَّ سـ

  
 رَّتَفع حاحالص ربالج تا أعدَكم

) 342(همان:   
اي كه قبيله غالب را فاسد و نـابود سـاخت، همچـون شـترِ گـري اسـت كـه         و نيزه تير

  .بيماريش به شتران سالم سرايت كرد و آنان را از پاي درآورد
  براي مهجو مورد استفاده قرار گرفته است.   "گر شترِ"در اين بيت نماد 

 ؛شاعر با بيان اين نمادها، در صدد تشبيه هجو شوندگان خويش به اين حيوانات اسـت 
دارد، گاه صورت ظـاهري هجـو شـدگان و گـاه      وجه شبهي كه شاعر را به اين تشبيه وا مي

  صورت باطني، ادعايي يا واقعي آنان است كه خوي حيواني دارند. 
نشاني ابياتي كه حطيئه در هجويات خويش از نمادهاي حيواني استفاده كـرده اسـت،   

  .  167، 141، 139، 137، 129،134، 124، 122،123، 76: 1951عبارتند از: الحطيئه،

  ب. آوايي (موسيقايي)
شـود.   شـناخته مـي   "شناسي آوايي سبك" بررسي قلمروهاي آوايي زبانِ متن، باعنوان

كاربرد واحدهاي آوايي (صدا، آهنگ) در يك موقعيت زبان و   نحوه شناسي آوايي، سبك
كنـد. ايـن رويكـرد، بـا تحليـل       نقش و كاركرد بياني آواها و اصـوات زبـان را بررسـي مـي    

هاي شعري، نتايج روشـن و دقيقـي در تحليـل موسـيقي شـعر حاصـل        اي آواها و واج رايانه
 ).223: 1972(هارتمن، كند مي

  شود: شعر به دو صورت كلي، بيروني و دروني تقسم مي در ادبيات، موسيقي
  ) موسيقي بيروني1

و ترتيـب خـاص    منظور از موسيقي بيروني همان وزن عروضي است كـه در اثـر نظـم   
وقتي مجموعة آوايي بيت يـا ابيـات شـعر بـه لحـاظ       ،به عبارت ديگر آيد؛ هجاها بوجود مي

هـا، از نظـام خاصـي برخـوردار      مصوتها و  ها و يا تركيب صامت كوتاهي و بلندي مصوت
  نامند.  آورد كه آن را وزن يا موسيقي بيروني مي باشد، نوعي موسيقي بوجود مي
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زان اسـتفاده شـاعر   ـرده است. نمودار زير بسامد ميـره بـوزن عروضي به پنج حطيئه از
 دهد.  از اوزان عروضي را نشان مي

9.30 8.13 6.97
12.79

62.79

كامل وافر هزج بسيط طويل

موسيقي بيروني:هجويات حطيئه

 
 حطيئـه، مربـوط بـه بحـر طويـل     استفاده از بحور عروضي در هجويات بيشترين بسامد 

رسد، اين امر به دليـل سـنخيت بيشـتر ايـن      و به نظر مي (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل) است
بيشتر در اذهان باقي  د؛ شاعر در پي آن بود كه هجوياتشبحر با اهداف مورد نظر شاعر باش

فرد ديگر انتقال يابد؛ بنابراين ايـن وزن را مناسـب    بماند و به سهولت و سادگي، از فردي به
بحر طويل داراي ريتم و آهنگي روان و زيبا و همچنين  ،هدف و غرض خويش يافت؛ زيرا

  ماند.  تكرار آن جذاب و حفظ آن ساده است و مدت بيشتري در اذهان باقي مي
  ) موسيقي دروني2 

ل: تكرار حـروف  شود، و شام ميموسيقي دروني از تناسب بين حروف و الفاظ ايجاد 
عي ـه شفي ــباشـد. البت ـ  مـي  ، واج آرايـي در كـلام  بـه عبـارت ديگـر    ي خاص اسـت؛ ايا واژه
د ـدان ـ قي مـي ـوع موسي ــده ايـن ن ـ ـه ش ــاخت ــاي شنـه ـ زء گونهـاس را جـواع جنـي انـكدكن

  ).392: 1376(شفيعي كدكني، 
خورد و وي چنـدان    شم ميحطيئه به چ از موسيقي به ندرت در اشعار هجوياين نوع 

ورزد. حطيئه در هجويات خـويش تنهـا چهـار مرتبـه از صـنعت جنـاس و         به آن اهتمام نمي
 هشت مرتبه از صنعت تكرار بهره گرفته است.
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توجهي حطيئه به موسيقي دروني در اشـعار هجـوي،     رسد كه شايد علت بي  به نظر مي
ده سرچشـمه  ـفر او نسـبت بـه هجـو شون ـ   ـندت تـه از شـد كـاشـتشتت خاطر و پريشاني او ب

حطيئه آسودگي خاطر خويش را از كف داده و در پي الفاظ كوبنـده بـراي    ،گيرد؛ زيرا  مي
  نه الفاظ مجنس و سجع آگين. ،تحقير هر چه بيشتر مهجو خويش است

  گيري نتيجه
صورت پذيرفت و  شناسي هجويات حطيئه  هاي دقيقي كه در سبك  با توجه به بررسي

بنـدي گرديـد، نتـايج زيـر       ا در سه سطح زباني، فكري و ادبي طبقـه نه  يژگي هاي سبكي آو
  حاصل شد: 

  . از نظر سطح ادبي 1
الف) ميزان صور خيال در اشعار هجوي حطيئه هر چند ناچيز اسـت، ولـي در نهايـت    

ال در ايي از عناصـر خي ـ ، به زيبيخاصبيني او با مهارت و نكته ،كار رفته است؛ زيراه دقت ب
  ازد.سيد و زمينه تحقير بيشتر هجو شونده را فراهم ميجوبهره مي اشعار خويش

ي شعري مورد استفاده در هجويات حطيئه، بيشتر قطعه و ربـاعي اسـت و   هاب) قالب 
ي شـعري او، وجـود يـك    هانكتة قابل ذكـر در قالـب   يند.گزبه ندرت قالب قصيده را برمي

  شود. مىبه ندرت ديده  و صدر اسلام  ت كه در اشعار جاهليوحدت موضوعي اس

  . از نظر سطح فكري2
الف) نقص جسماني، جايگاه اجتماعي دون و احساس بي اصالتي و بـي هـويتي او را   

  به سرايش هجو ترغيب نمود.
بيشتر  شود. او  ده به هجاي اخلاقي مرتبط ميحطيئه به طور گستر ب) مضامين هجوي 

ميـزد و بـه سـوي    آخُلقي همچون بخل و خساست ميتيرهاي هجاآلود خويش را به عيوب 
توان به عنوان مرجعي مناسب ميهجويات حطيئه را  ،د؛ بنابراينگيرهجو شوندگان نشانه مي

  اش مورد مطالعه قرار داد.  ي ناهجار دوران زندگيهابراي شناخت صفات و ويژگي
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  .از نظر سطح زباني 3
ي زشـت و  هاواژه داراي ار نـادري حيطة لغوي: زبان او عفيف و در مـوارد بسـي   الف)

خـويش بهـره   ي هجـو شـوندگان   هابـراي بيـان ويژگـي    نمادهاي حيواني. از استمستهجن 
نـد. يكـي   شوبه عنوان نماد صفات زشـت و كريـه محسـوب مـي     جسته كه در فرهنگ عامه

بـه كـارگيري   ي زباني او در هجوياتش، چينش دقيـق واژگـان و الفـاظ،    هاديگر از ويژگي
  در عين حال از نظر معنايي ساده و روان است. كهاستوار  والفاظ متين 

  ب) حيطه آوايي: 
بيشترين بسـامد را در ميـان بحرهـاي     در شعر حطيئه بحر طويل موسيقي بيروني: -

ديگر به خود اختصاص داده است؛ البته دليل كثرت استعمال حطيئه از ايـن بحـر، سـادگي،    
يـرا او خواسـتار بقـاي هجويـاتش در اذهـان و      باشـد؛ ز  رواني و همچنين حفظ سريع آن مي
  انتقال آن از زباني به زبان ديگر بود.

حطيئه به دليل عدم آرامش فكري به اين نوع از موسيقي توجه  موسيقي دروني: -
  كند.  چنداني نمي
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